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   چکیده

بـا جریـان    ،ویژه در عصـر پهلـوي   به ،نگی با توجه به تقابل سنت و تجددپدیدة بیگا

ي ارتبـاط معنـادار  د ووج ـاز وزگـار  هاي سیاسی و فکري آن رمدرنیته و جریان شبه

ترین تـرین و تأثیرگـذار  مهـم  1332مـرداد   28چنان که کودتـاي   ؛کند حکایت می

بیگـانگی قشـر متوسـط و روشـنفکر     اسی بود که یـأس، ناکـامی و ازخود  سی رخداد

غلامحسین ساعدي به عنوان روشنفکري  بنابراین پرداختن به آثار. جامعه را رقم زد

رسد؛ زیـرا   ضرور به نظر می ،کندکه سطوح و وجوهی از این پدیده را نمایندگی می

مقالۀ . مدرنیته در ایران تعلق دارد شبه ادبیات او محصول فضایی است که به ساحت

را کـه  ) از مجموعـه عـزاداران بیـل   (سـاعدي  » گـاو « داسـتان  پیش رو بر آن اسـت 

ی تبیین و تحلیل خودبیگانگ، بر اساس مفهوم ازاستداستانی استعاري و سمبولیک 

خودبیگانگی انسان ایرانی را در مواجهه با پذیرش واقعیـت و نقـش   کند و ماجراي از

پـس از تبیـین    پـژوهش ایـن  . ایجاد این پدیده نشان دهـد تابی ایدئولوژي در  نوارو

 هـایی چـون   بـه مـدد اسـتعاره   ، ایـن مفهـوم   پدیدة الیناسیون بر اساس تبارشناسی
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ه به ساختار نظریۀ بیگـانگی هگـل   ، با توج»دیگري« و »هویت« ،»قدرت و ایدئولوژي«

طـی تحلیـل   . دکنبررسی می را »اوگ« داستان) رهایی از بیگانگی/ انگیبیگ/ یگانگی(

- فلسـفی  نظرگـاه سـاخت اثـر یـک     کـه در ژرف  حاصـل شـد  داستان ایـن نتیجـه   

شناختی پنهان است که در ساختار، فضا و شخصیت داسـتان   جامعه - شناختی روان

داري همچون شخصیت مشدي حسـن   هاي مسئله خلق شخصیت. قابل رؤیت است

دادن جهان نمادینی است کـه بـا نظریـه    جوي نویسنده براي نشان و نمایانگر جست

  . گره خورده است

  

هویـت و   زخودبیگـانگی، تبارشناسـی، قـدرت و ایـدئولوژي،    ا: هاي کلیـدي  واژه

  .»گاو« دیگري، داستان
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  مقدمه 

بیانگر اهمیت حیاتی کیسـتی و چیسـتی آدمـی در     »خود«و مفهوم  »انسان« توجه به

داسـتان   »بیگانگی« ه درازناي تاریخ دارد وقدمتی ب مواجهه با خویش است که این مسئله

 کـه یـا ازخودبیگـانگی    1الیناسـیون . تلاش انسان براي یافتن وکشف خـود اسـت   تکاپو و

است، یکی از مفـاهیم   »جدایی از چیزي یا کسی«و  »دیگر شدن«معناي ساده و لغوي آن 

بـا نقـد   ایـن مفهـوم از قـرن هجـدهم     «. پرکاربرد در حوزة مطالعات علوم انسـانی اسـت  

، سـپس در آراي بسـیاري از   )Jaeggi, 2014: 56( »شـود  آغـاز مـی   شناسـانۀ روسـو   جامعـه 

 در وصف احوالات انسان عصـر مـدرن و   ،اندیشمندان به طور متناوب، درست یا نادرست

هـاي متفـاوت از ایـن مفهـوم باعـث شـده        ارائۀ تعاریف و مؤلفه. رود مدرن به کار میپسا

: گیـرد  نتیجـه مـی   2آن وجود نداشته باشد، به طوري کـه بلـونر  اي از  تعریف جامع و یکّه

 ,Blauner( »آشفتگی معنایی آن افزوده است چند وجهی بودن این مفهوم بر پیچیدگی و«

1964: 11( . ال بـودن و  همین مسئله در نگاه اول ما را با نوعی نگاه انتقادي نسبت به سـی

نگـر   جانبـه  ن لزوم تکیه بر یک رویکرد همهرایبناب ؛کند رو می چندمعنایی این مفهوم روبه

شـناختی قرابـت ایجـاد     شـناختی و جامعـه   که بتواند میان مرزهاي مختلف فلسفی، روان

شـد جـز در سـایۀ رویکـرد      چنـین امـري محقـق نمـی     .رسـید  ضروري به نظر مـی  ،کند

تناد هاي موجود را در چارچوبی منسجم و قابل اس ـ تبارشناسانه که بتواند تعاریف و نظریه

خـواهیم   اي اسـت کـه مـی    تبارشناسی کشف موقیعت تاریخی آن پدیـده « .تجمیع نماید

 یبـه شـکل   تبارشناسـی  .)227: 1373 احمـدي، ( »یافتن یک کلیت تاریخی اسـت . بشناسیم

بنابراین  ؛دهدکه هر پدیده در بستر تاریخی چگونه شکل گرفته است روشمند توضیح می

از سـوي دیگـر،    .شـوند  مـی ریق ادوار تاریخی بررسـی  هاي اجتماعی و انسانی از ط پدیده

 کاربست ایـن . توجه به روابط قدرت در نظر گرفت توان بدون هاي اجتماعی را نمی پدیده

بـه ایـن    ؛شناسی مدرن است گی با نظام معرفتخودبیگاننوع روش بیانگر ارتباط مفهوم از

ارتبـاط   )شناسـی  فـت معر(تبارشناسی رویکردي است که میان قدرت و دانـش  «معنا که 

ــی  ــاداري م ــد معن ــی مفهـ ـ . )Chia, 2009: 716 Rasche &( »بین ــابراین در بررس وم بن

                                                 
1. Alienation  
2. Blouner 
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 و »قـدرت و ایـدئولوژي  «: هاي رویکرد تبارشناسی همچـون  خودبیگانگی توجه به بایستهاز

  .حائز اهمیت است »دانش و هویت«

پـردازد،   هستی مـی شناسانه که به رابطۀ انسان با  ازخودبیگانگی علاوه بر نگاه معرفت

دقـت   بـه شناختی نیز رابطۀ انسان با خویشتن و جامعه را  شناختی و جامعه به لحاظ روان

ازخودبیگانگی به عنوان گفتمان غالـب دوران معاصـر از مفهـوم    «بنابراین . کند بررسی می

شدگی انسان بـه دنیـاي مـدرن     شناختی که حاصل پرتاب تی و جامعهشناخ فلسفی، روان

شود و تا احساس پوچی و وانهادگی که نتیجۀ شرایط سیاسی، اجتمـاعی  می است، شروع

که مفهوم الیناسیون ازآنجا .)Bertell, 1976: 77 Ollman & ,( »یابدامتداد می ،و فرهنگی است

کار دارد، در پرداخت ادبی علاوه بر توجـه  در رابطه با اجتماع و هستی سرو با فرد انسانی

سـاز   عوامـل زمینـه  (مـتن، عوامـل فرامتنـی    مد نظر در تحلیل هاي ها و مؤلفه به شاخص

یکی از این عوامل فرامتنی توجه . نیز حائز اهمیت خواهد بود) روانی، اجتماعی و سیاسی

به شرایط سیاسی و اجتماعی روزگار نویسنده است که با توجه به جریان مدرنیزاسیون و 

حاکمیـت معنـا    وارِ و ایـدئولوژیک  مدرنیتۀ ناقص در دورة پهلوي، اعمال قـدرت فیزیکـی  

و ) زور(تـوان اعمـال قـدرت مکـانیکی     به این ترتیب در تحلیل بیگانگی سوژه می. یابد می

البتـه قـدرت منحصـر بـه طبقـۀ حاکمـۀ       . قدرت به مثابه گفتمان رایج را مشـاهده کـرد  

هاي حیات تأکیـد   نبهتمامی ج بر حضور مداوم قدرت بر ١سیاسی نیست، چنان که فوکو

توان در ایدئولوژي که خود نمـودي از قـدرت    خزندة آن را می شکل پنهان و«دارد، لیکن 

مفهـومی   همـواره  قـدرت را نبایـد  . (Feuerwerker, 2020: 85) »یافت ،در معناي ثانویه است

نیروي مولـدي اسـت   «منفی به عنوان سرکوب یا سلطه در نظر گرفت، بلکه گاهی قدرت 

 »دهـد  تواند دربارة خـود بدانـد، شـکل مـی     آنچه فرد می که تصورات مشخص ممکن را از

که فردیت  شود هاي ما تعیین می بدین وسیله چارچوبی براي کنش. )328: 1387 مکاریک،(

هـا قـرار    در نتیجه باید گفت افراد به نوعی در چنبرة ایدئولوژي ؛زند ما را رقم می و هویت

دود به اعمال زور نیست، بلکه دولت در دورة پهلوي نیز قدرت حاکمه سیاسی مح 2.دارند

کننـدگی  هاي رایج عصر و تولید دانش و تزریق ایدئولوژي قدرت کنتـرل  با کمک گفتمان

                                                 
1. Focoult 

.مقولۀ ازخودبیگانگی خواهد بود هاي ما در رابطه با کلان گفتنی است که هویت یکی از مؤلفه. 2  
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  . دارد میو همسو شدن با جهان مدرن گام بر سازي دارد و در جهت هویت 

توجه به متغیرهایی است که ابزار کار تحقیـق بـه    ،یکی از مبانی مهم در هر پژوهش

این متغیرها ترکیبات یا واژگان کلیدي هستند کـه بـار تحلیلـی مقالـه بـر      . آید شمار می

ایـدئولوژي  «، »هویت و دیگري« هایی چون در پژوهش حاضر با مؤلفه. قرار داردآنها  دوش

مقالـۀ   نگارنـدگان  .بهره خـواهیم بـرد  آنها  رو هستیم که در تحلیل خود از روبه »و قدرت

اي از  ، از میـان خلاصـه  بیگـانگی تبارشناسانۀ مفهـوم ازخود  با بررسیاند تا  آن پیش رو بر

با بازنمایی ایـن مفهـوم و    ،پوشانی را دارند هایی که بیشترین قرابت و هم آموزه نظریات و

شده در حوزة  مقالات نوشته. ارائه دهد »گاو«ان خوانشی متفاوت از داست ،هاي آن رهیافت

هـاي   اي مختلـف بررسـی و بارهـا بـه اندیشـه     ه ـ نقد ادبی غالباً آثار سـاعدي را از جنبـه  

بـا توجـه بـه     »گـاو «اند، اما تحلیـل داسـتان    اجتماعی و سیاسی این نویسنده اشاره کرده

طبـق چنـین   . تواند جالب توجـه باشـد   وجهی ازخودبیگانگی به نوبۀ خود میمفهوم چند

بازنمـایی  اي به عنوان گفتمان غالب نیست، بلکه نحوة  تحلیلی هدف، بررسی صرف پدیده

دیگر عناصر خلق داستان حائز اهمیت اسـت   ها و آن توسط نویسنده در تحلیل شخصیت

از . تر آن یاري کند تواند به کشف زوایاي پنهان رو میکه حل این مسئله در جستار پیش 

  : هاست این رو مقالۀ حاضر در صدد پاسخ به این پرسش

بارشناسـی ایـن واژه و مـدلولات و    با توجـه بـه ت  ) الیناسیون( مفهوم ازخودبیگانگی ـ

  شود؟ متغیرهایی چون هویت، دیگري، قدرت و ایدئولوژي چگونه تبیین می

  چگونه است؟ :گاو«یگانگی در داستان بنحوة بازنمایی مفهوم ازخود ـ

هـاي اجتمـاعی، سیاسـی و     توانـد بـا گفتمـان    پدیدة ازخودبیگانگی چه ارتباطی می ـ

  شد؟فرهنگی روزگار ساعدي داشته با

  

   پیشینۀ پژوهش

خودبیگانگی صـورت گرفتـه   از دربارة ، گاه منسجم و بعضاً پراکندههاي متعدد شپژوه

هـا نیـز در    برخی پـژوهش . پردازد در این مسئله میگوناگون است که به بررسی نظریات 

سازي این مفهوم و انطبـاق آن در مباحـث فلسـفی و عرفـانی بـه       محلّیپرداخت ادبی با 

بـه   »عـزاداران بیـل  «از مجموعـه   »گـاو « مسلم است تاکنون داستانآنچه . اند بیراهه رفته
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شناختی مورد نقد و تحلیل پژوهشـگران ادبـی قـرار گرفتـه      شناختی و جامعه لحاظ روان

ت قـدر «: هایی چون ، به مدد استعاره)تبارشناسانه(است، اما واکاوي آن با چنین نگاه تازه 

کنـد، در   ه از ساختار نظریۀ بیگانگی هگل تبعیت مـی ک »هویت و دیگري« و »و ایدئولوژي

  .صورت نگرفته استحوزة ادبیات داستانی 

 جسـتارها توان بـه ایـن    انجام شده، می »گاو«هایی که درباره داستان  از جمله پژوهش

شـیرزاد  به قلم  »، اثر غلامحسین ساعدي»گاو«ن شناسانه داستا نقد جامعه«مقاله : اشاره کرد

هـاي لوکـاچ و گلـدمن     شناختی داستان بـر اسـاس نظریـه    نقد جامعه به )1394(و عظیمی

در . بینـی او توجـه دارد   در نهایت به جایگاه جامعه در دیدگاه ساعدي و جهـان  وپردازد  می

نظریه لوکـاچ و  مبتنی بر حی از آگاهی طبقاتی و اجتماعی سط ینگاه با ، داستاناین مقاله

 »گـاو «ن شناختی داسـتا  روان- شناختی و تحلیل جامعهنقد «مقاله  .تحلیل شده استگلدمن 

جدال انسان عصـر  که در آن، ) 1394( محمدي حسینی و خاننوشتۀ  »غلامحسین ساعدي

ا این مسئله در عناصـر  ، امشود داده میبا توجه به شرایط نامساعد اجتماعی نشان  نویسنده

علـی اکبـري   . کنـد  نمـی اي پیـدا   نمود برجسته ،ه شخصیت اصلی قصهژوی به ،خلق داستان

از کتـاب   »گـاو « نقـد و تحلیـل قصـه   : گاو مش حسن، مش حسـن گـاو  «در مقاله  )1392(

هـا و فضـاي داسـتان     براي بررسی و تحلیل شخصیت »عزاداران بیل اثر غلامحسین ساعدي

بـراي   چنـدان یسـنده  ، ولی نوکندهاي رمزي و نمادین آن توجه  به جنبهکرده گرچه سعی 

   .است توفیق نداشتهجانبۀ داستان  مهتحلیل و بررسی ه

  

  چارچوب نظري پژوهش 

   شناسی فوکوتبار

به طوري که اندیشۀ نیچه و تبارشناسـی او   ؛فراوانی برد بهرة 1هاي نیچه فوکو از آموزه

براي نخسـتین بـار بـا     1951وي در سال «. فوکو شد به عنوان نقطۀ گسستی در اندیشۀ

2آثار هیدگر
و مجـذوب آراي  آثار هیدگر با اندیشۀ نیچه آشنا گردید آشنا شد و از رهگذر  

فوکو در بحث تحلیل گفتمـان از  «. )Fax, 2003: 169( »قدرت شد خصوص در زمینۀ وي به

                                                 
1. Niche 
2. Heidegger 
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پس از آشنایی با آثـار نیچـه و   شناسی بهره گرفت، اما  روش ویژة خویش با عنوان دیرینه

لیل گفتمان و مناسبات دانـش  شناسی ویژة او، تبارشناسی را به عنوان روشی در تح روش

گیـري از روش خـود و تبارشناسـی، سـبکی جدیـد در       او با بهـره . کار گرفت و قدرت به

. (Parikka, 2013: 99) »ایجاد کـرد  ،اي معنادار با مفهوم قدرت داشت گرایی که سویه تاریخ

 یکـی از ایـن مـوارد   . البته رویکرد فوکو در مقایسه با روش نیچه تفاوت فاحشـی داشـت  

از  اوقــدرت اسـت کــه در آراي  اخـتلاف، دیـدگاه نیچــه در رابطـه بــا ارادة معطـوف بـه      

در حالی که از دیدگاه فوکو در حقیقت چیـزي بـه    ؛گیرد هایی فردي نشئت می جویی کام

اختیـار نهادهـاي متفـاوت اسـت و تـاریخ، حرکـت از        که در نام روابط قدرت وجود دارد

باید همچون نیچه بر نیرو تأکیـد  «: گوید فوکو می .شکلی از قدرت به شکل دیگر آن است

 »از شکلی از سالاري بـه شـکل دیگـر اسـت     کرد که تاریخ مفاهیم همواره حرکت و گذر

کنـد، بـه خـاطر     پردازد و از تبارشناسی یـاد مـی   فوکو به تاریخ می اگر. )67: 1377 احمدي،(

یم و تبـدیل بـه سـوژه    شناس ـ انتقاد از زمان است که به نوعی هویـت خـود را در آن مـی   

هویـت مـا را    قدرت ارتبـاط دارنـد،   هاي غالب هر دوره که با نظام شویم؛ زیرا گفتمان می

جـو  و ت میان دانش و قـدرت جسـت  با چنین رویکردي مدرنیته را باید در نسب. سازند می

هـاي شـناخت را بـه منزلـۀ      هاي مورد شـناخت و شـیوه   شناسنده و ابژه باید سوژة«. کرد

شمار  شان بههاي تاریخی دانش و دگرگونیـ   هاي بنیادین قدرت ار این استلزامسیاثرهاي ب

  . )40 :1388 فوکو،( »آورد

به عنوان سوژه و ) معرفت(اي از روابط قدرت و دانش  ها با قرار گرفتن در شبکه انسان

 ها حکومت شوند و نظام قدرت با تولید حقیقت و دانش بر انسان پدیدار می) دیگري(ابژه 

گیـرد و   قدرت در اختیار افراد قرار می به عبارت دیگر با به دست آوردن معرفت، ؛کند می

اي،  تی، طبقههاي مختلف جنسی بندي کنند و در تقسیم سازي می اد هویتبراساس آن افر

سازي جـز از راه نظـارت بـر دیگـري و آزار و      هویت«. گیرند جاي می... نژادي، فرهنگی و

 »شناسی مگر از راه گسترش سلطۀ خود بـر دیگـري   خود را نمی .شکنجۀ او ممکن نیست

هـا   بنابراین از نظر فوکو قدرت به وسیلۀ دانش در مطیع کردن ذهـن . )46: 1377 احمدي،(

قدرت از طریق خشـونت، ایـدئولوژي و   . دهد قرار می د و آگاهی افراد را تحت تأثیراثر دار

آن چیزي کـه در  «. ز همان دانش استکند، ولی ایدئولوژي نیز شکلی ا سرکوب عمل می
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هویـت افـراد نیسـت، بلکـه رابطـۀ       بر ایدئولوژي بیان می شود نام مناسبات واقعی حاکم

. )Althusser, 1971: 155( »سـازد  خیـالی افـراد اسـت کـه مناسـبات واقعـی زنـدگی را مـی        

مـارکس  ریـۀ  هاي کلیدي نظ ترین مفاهیم در تفکر غرب و از واژه ایدئولوژي که از پیچیده

سـو  و ر فـردي و اجتمـاعی افـراد را سـمت    رفتـا  ،دست جامعـه است، در خدمت طبقۀ فرا

/ فرادسـت (هـایی کـه در تفکـر مارکسیسـتی      گرچـه در آراي فوکـو مرزبنـدي    .دهـد  می

نظام قـدرت   بدان معنا وجود ندارد، اما همچنان غلبۀ فرادستان به واسطۀ ،بود) فرودست

اي اسـت کـه    ان پیرامـون براسـاس ایـدئولوژي   واقع شـناخت مـا از جه ـ  در. مشهود است

دانش و تولید حقیقت براي حفظ جایگاه طبقۀ فرادست یـا   ها به واسطۀ مجموعۀ گفتمان

ها را بـه خـود و دنیـاي     اند که نوع زندگی و نوع نگرش انسان طبقۀ حاکم به وجود آورده

 ـ رابطـۀ ایـدئولوژي و قـدرت زمـانی معنـا مـی      . کند اطرافشان تعیین می د کـه بـدانیم   یاب

رنگ کردن و  با برجسته کردن یا کم... ي مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی وها گفتمان

  . کنند پنهان نمودن واقیعت به بقاي قدرت در جامعه کمک می

 

  شناسی تاریخی مفهوم ازخودبیگانگی تبار

براساس داستان خلقـت   دیدگاه فلسفی و فکري خود راهگل : 1ویلهلم فردریش هگل

او اولین مرحلـه از نظـام   . لذا براي این منظور به فلسفۀ تاریخ متوسل شد ؛ن بخشیدساما

 وحدت اولیۀ انسـان و خـدا مـی دانـد     تاریخی خود را به تأسی از روایت انجیل از خلقت،

اساس تکامل  هگل تحت تأثیر میراث مسیحی، سیر حرکت تاریخ را بر. )83: 1386، لوویت(

در جوامع ابتدایی، افراد به صورت طبیعی کـاملاً بـا جهـان    «دید وي  از. عقل تدوین کرد

هـا وجـود   ونه تعارضی در سـاختار اجتمـاعی آن  اطرفشان متحد و یکپارچه بودند و هیچ گ

وحدتی که در این جوامع اساطیري وجود داشت، در این مرحله از تاریخ بشر بـه  . نداشت

تیـب آن زمـان کـه انسـان در مقـام      به این تر .)52: 1381 ،هگل( » وسیلۀ تفکر از بین رفت

سوژه به تفکر بیشتر دربارة خـویش پرداخـت و خواسـتار خودآگـاهی شـد، در وضـعیت       

نگاتنـگ پیـدا   اي ت در نگاه وي الیناسـیون بـا مبحـث آگـاهی رابطـه     . بیگانگی قرارگرفت

غیـرت   بـه شـکل جـدي بـه مسـئلۀ تفـاوت و       »خدایگان و بنده«هگل در بحث . کند می

                                                 
1. Hegel 
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ارتبـاط مسـتقیمی بـا موضـوع     ) من و دیگـري (ر نزد او بحث ارباب و بنده پردازد و د می

در اندیشـۀ هگـل خودآگـاهی صـرفاً از رهگـذر بـه رسـمیت        . خودآگاهی و بیگانگی دارد

خودآگاهی براي خود و در خود هنگامی و بـه  «. آید شناختن از سوي دیگري به وجود می

وجود داشـته باشـد؛ یعنـی     نیز ريیت وجود دارد که همچنین براي دیگعواسطۀ این واق

  .(Hegel, 1977: 175) »تصدیق شدن وجود دارد فقط در

تفکر و اندیشه، آدمی متوجه تعارض خود با نهادهـاي   نظام فکري هگل به واسطۀ در

شود و با عقلانی شـدن هـر چـه بیشـتر جهـان، انسـان از سرشـت         تماعی و دانش میاج

و رسـیدن بـه یکپـارچگی اولیـه، مسـتلزم      برقـراري وحـدت   . گـردد  طبیعی خود دور می

آشـتی همـان پیونـد دوبـارة      در آراي هگـل، «. دوبارة انسان به سمت خدا است بازگشت

آشـتی از طریـق مسـیح کـه      بنابر روایـت مسـیحیت،  . آدمیان با جهان پیرامونشان است

یـن  در ا. )3 :1370 محسنی تبریزي،( »تحقیق می یابد  ،نشانگر وحدت انسان و الوهیت است

مرحله انسان با نفی و انکار بیگانگی، خواستارآشتی دوبـاره و وحـدت دوبـارة خـویش بـا      

گیـرد کـه در آن انسـان     در این بازگشت نوع خاصی از وحدت شـکل مـی  . طبیعت است

باوري حاکم است، اما آگـاهی و آزادي فـرد مسـتلزم یـک     خودآگاهی است و خرد داراي

یابـد کـه    ترین وجود خویش دست مـی  ی به کاملفرد وقت ،از دید هگل. جامعۀ آزاد است

تحقـق هرگونـه آزادي   «. عقلانیت کامـل رسـیده باشـد    جهان پیرامون فرد نیز به مرحلۀ

آدم، تنها زمـانی آزاد اسـت کـه خـود را آزاد     . مستلزم آگاهی نسبت به خود آزادي است

وجـوه زنـدگی و   تلاش هگل براي ارتقاي سطح عقلانیت در تمام . )20: 1377 کوپر،( »بداند

 خودآگاهی، همه و همه در راستاي رهایی از بیگـانگی و پیونـد دوبـاره بـا ذات جهـان و     

   .آشتی با خداوند است

بـا دیـد    ٢، به تبعیت از فوئرباخاش در دورة اولیۀ حیات فکريمارکس  :1کارل مارکس

 اسـت و همچـون وي   خود در پی سرکوبی جنسیت به دنبال اهداف ایـدئولوژیک  خلاقانۀ

بیند؛ زیرا سوژه با آگاهی کاذب  داري می خودبیگانگی و آگاهی کاذب ارتباط معنیمیان از

وار خود را ساخته، تمـایلات طبیعـی خـویش را کـه      که به شکل ناخودآگاه و ایدئولوژیک

                                                 
1. Karl Heinrich Marx 
2.  Feuerbac 
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ایـدئولوژي در  «در واقـع  . زنـد  دهـد، پـس مـی    بخشی از هویت و فردیت او را تشکیل می

اند؛ چرا که آنهـا   هاي ایدئولوژیک کاذب گفتمان .کند لید میآگاهی کاذب تو حاملان خود

. )18: 1391حیـدري،  ( »کنند آگاهی سوژه از واقیعت نظم و ساختار اجتماعی را تحریف می

اما مارکس بسیاري از آراي خود راجع به تاریخ را از هگل گرفتـه اسـت و همـان الگـوي     

برخلاف هگل با قـدم گذاشـتن    او. دهد یتکامل تاریخی را با ماهیتی ماتریالیستی ارائه م

اهکار عملی پیش پـاي  هاي بیگانگی در کار و زندگی، ر در مسیري عینی براي رفع زمینه

از دید مـارکس هسـتی و شـرایط عینـی و سـاختارهاي       .دهد قرار می خودبیگانه از انسان 

نهایـت   هاي ذهنی و در دهی به آگاهی و ایده اجتماعی و اقتصادي نقش اساسی در شکل

سـطح   اش در چهار اولیۀ حیات فکري وي بیگانگی انسان را در دورة .بیگانگی انسان دارد

الا کـه  ک ـ- انسان از محصول کار خود(بیگانگی فرد از محصول کار خود «: دهد نمایش می

یت تولیدي و مولد ؛ بیگانگی فرد از فعال)شود بیگانه می ،دار تعلق دارد سرمایه -به دیگري

؛ )هاي تولیدي که منجـر بـه نفـی طبیعـت اصـلی او شـده بیگانـه اسـت         عالیتاز ف(خود 

از وجـود نـوعی و خویشـتن خـویش     (بیگانگی فرد از طبیعتش، یعنی از انسـان بـودنش   

 »)شـود  نوعان و اجتماعش بیگانه می از هم(ها  ی فرد از سایر انسان؛ بیگانگ)شود بیگانه می

اش به وسـیلۀ کـار و    ان با ناآگاهی از خود واقعیکارگر به عنوان انس. )114: 1387 مارکس،(

) بـا نگـاه اسـتعماري اربـاب    (ست جامعـه  دفرا محصول کار خود موجب فربه شدن حلقۀ

روزي  سـیه  هآنچ ـ. دهـد  قـرار مـی  ) بنده(ودست شود و همین مسئله او را در مرتبۀ فر می

آگـاهی  . یش استزند، ادراك و آگاهی نادرست او از خویشتن خو انسان بیگانه را رقم می

از خـود و مـاهیتش در   نادرست به معناي هگلی آن، همان آگاهی کاذبی است که کارگر 

کنـد و   اش را به شکل کاذب القا مـی  بیگانه دارد که به او استعداد و تواناییوضعیت ازخود

هاي خود دربارة کار متأثر از مباحث هگل  مارکس در تبیین اندیشه. این یعنی ایدئولوژي

امثال مارکوزه با این تفسـیر کـه کـار مـورد نظـر مـارکس در       «. یگان و بنده استدر خدا

اینجا، کار مادي است که در آن اربـاب و بنـده مـورد بحـث هگـل اسـت، مـارکس را در        

 .(Arthur, 1986: 73) »دانند تئوري بیگانگی متأثر از هگل می

ــه مــارکس در دورة دوم حیــات فکــري، پــس از فاصــله گــرفتن از مباحــث ف  لســفی ب

اساس تحلیل مارکس از مفهوم بیگانگی حول محور مقولـۀ کـالا   . پردازد می »وارگی کالا بت«
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 کالا به مثابه انسان موجودیـت یافتـه و بـه جـاي ایـن کـه تحـت سـلطۀ         گیرد؛ صورت می

رونـد بیگـانگی تـا جـایی     ). شـدگی  ء شی(شود  تولیدکنندة خود قرار بگیرد، بر او مسلط می

. گیـرد  در جایگـاه انسـان قـرار مـی     الا دیگر نه به عنوان ابژه، بلکه سـوژه رود که ک پیش می

اي است که از جایگاه واقعی خود دور و با  اکنون کالا خود سوژه است و انسان به عنوان ابژه

ما به سوي این اعتقاد که نحوة زندگی مان به ایـن  «. اش بیگانه شده است خویشتن وجودي

کـس   موجودي کـه هـیچ  . شویم تفکر وابسته است، هدایت میهستی نامرئی و قدرتمند و م

بـه ایـن ترتیـب نظـام      .)167: 1382 کرایـب، ( »آن را ندیده، ولی همه آن را واقعی می پندارند

ز واقعـی افـراد، بلکـه بـر     قدرت کالا، نه براساس نیا به واسطۀ) فرادست طبقۀ(داري  سرمایه

  . دهد وسو می ه زندگی افراد سمتکند و ب لیف میوارگی کالا تعیین تک مبناي بت

 شـناس  فروم، روانکاو و فیلسوف پیرو مکتب فرانکفورت، بیش از هر روان :1اریک فروم

هاي مارکس و آراي  وي اندیشه. خودبیگانگی تلاش کرددیگر در تبیین و تفسیر مفهوم از

و  شــناختی هــم تلفیــق و تحــت تــأثیر ایــن دو، نظریــات روان  فرویــد را بــا کاوانــۀ روان

خودبیگـانگی  براي پرداختن بـه معنـا و مفهـوم از   وي . شناختی خود را عرضه کرد جامعه

کند و معتقد است انسان سالم کسی است که هنـر   بحث خود را از انسان سالم شروع می

شـود،   اش پاسـخ داده مـی   پس علاوه بر این کـه بـه نیازهـاي طبیعـی    . داند زیستن را می

انسـان نیازهـایی دارد کـه از شـرایط هسـتی او      «. گردد میانسانی او نیز برطرف  نیازهاي

گیرد، تمام کوشش انسان بر این است که پاسخی براي هسـتی خـود پیـدا     سرچشمه می

انسان جداشـده از طبیعـت بـا وجـود     . )44: 1387 فروم،( »کند و به رفع نیازهایش بپردازد

در  ،انی آهنـین اسـت  برآورده شدن تمام نیازهاي جسمی، با غم تنهایی که همچون زنـد 

اسـت تـا همبسـتگی و یگـانگی      او نیازمند نیرویی سحرانگیز. پی وابستگی جدیدي است

ابزار انسان سالم از دیدگاه فروم بـراي پیونـد بـا هسـتی و     . اش را جبران کند رفته ازدست

خودبیگانـه  انسان از. عشق و کار تولیدي است متحد شدن با طبیعت وابستگی ذاتی او به

به زعم فـروم، در عـین    ،رفت از تنهایی و انزوا مین نیازهاي حیاتی خویش و برونأبراي ت

کند، خواهان ارتباط و وابستگی با دیگران  حال که براي آزادي و استقلال خود مبارزه می

انسـان بـراي حصـول    تعـارض بنیـادي    بسیاري از مباحث وي حول محور مسـئلۀ . است

                                                 
1. Fromm 
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در نگاه فـروم  . است لیمنظور از آزادي، آزادي لیبرا. است »گریز از آزادي«آزادي با تعبیر 

 آزادي و گریز از آزادي به همان مفهوم ازخودبیگانگی به کار رفته است که بر قطع رابطۀ

  . فرد با طبیعت خویش دلالت دارد

در بحـث از   1هـاي فرویـد   شناس اجتماعی بـا الهـام از آمـوزه    فروم به عنوان یک روان

او بـرخلاف  . شـود  شناسی اجتماعی می شناسی شخصیت و روان ن، وارد حیطۀ روا»منش«

فروید معتقد بود که افراد به جاي عمل کردن طبق غرایزشان، مطابق با منش خود عمل 

، اقتصـادي  )ساختار اجتماعی(منش فردي انسان با منش اجتماعی  از دید فروم. کنند می

گرچه فروم . گیرد عه شکل میو فرهنگی در ارتباط است و شخصیت فرد در تعامل با جام

الواقـع از مـنش    نگـرد، امـا فـی    بیگانگی میدشناختی به مفهوم ازخو با دیدي عمدتاً روان

کندکه ریشۀ آن را بایـد در فرهنـگ،    خودبیگانه عصر حاضر صحبت میاجتماعی انسان از

بیگانگی حالتی اسـت کـه فـرد تحـت تـأثیر نیروهـاي       «. جامعه و الگوي اقتصادي جست

ی یا تمایلات درونی که متوجه هدف هاي بیرونی است، شخصیت خود را به منزلـۀ  بیرون

دهد، نفس و خود درونی برایش مفهومی نداشته، خـود   کانون اعمال خویش از دست می

داند، بلکه خود را شـیء بینـوا تلقـی کـرده کـه بـه        ها نمی را عامل فعال نیروها و موهبت

هـاي   فروم تحت تـأثیر اندیشـه  . )135 :1357 فروم،( »هاي خارج از خود وابسته است قدرت

زده در  شـده و آگـاهی انسـان بحـران     به بررسی ابعاد روانی انسـان شـیء   هگل و مارکس

ء تبدیل شده و مخلوقات  پردازد و معتقد است که انسان به شی یته میتنگناي عصر مدرن

شـخص در  ... شـنوند و  بینند گوش دارند و نمی رند و نمیآنها چشم دا«. پرستد خود را می

هـا   تر بـه بـت   دهد و خودش فقیرتر و وابسته ها انتقال می حقیقت قدرت خویش را به بت

دهند تا بخش اندکی از آنچه را که در ابتدا کـاملاً   ها به او اجازه می شود تا این که بت می

شما ممکن است این را تسلیم شدن یـا هـر چیـز دیگـري     . متعلق به خودش بود، بازیابد

  .(Fromm, 1961: 45) »پرستی است یند یکسانی همانند بتاقاً این فربنامید، اما دقی

  

   خلاصۀ داستان

  شدت بدان  کند و گاوي دارد که به در یک روستاي بیابانی زندگی می »مشدي حسن«

                                                 
1.  Freud 
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معـاش یـک    این وابستگی هم بعد روانی دارد و هم بعد اقتصادي؛ وسـیلۀ . وابسته است

رود و در غیاب او گاوش به دلایل نـامعلومی  ي مشدي حسن به شهر میروز. روستایی است

بعـد  . اندازنـد  ند، نعش گاو را به درون چاهی مـی ا اهالی روستا که از این ماجرا آگاه. میردمی

اش به گـاو،   فهمد که گاوش مرده، اما از فرط علاقه از بازگشت، مشدي حسن به طریقی می

گوید پندارد و به همه می آرام خودش را به جاي گاو می آرام. کندو نبود او را باور نمیمرگ 

بـه   ،پریشی مشـد حسـن   این روانبا دیدن  اهالی ده. »نه مشد حسن ،من گاو مشد حسنم«

کارسـاز نشـده بـه ناچـار     ... هاي سنتی از قبیل نذر و دعا و افتند، اما روشفکر درمان او می

ي حسن نیمه راه از دست اهالی ده فرار کـرده  مشد. برندمشدي را براي معالجه به شهر می

  . شود دچار می شکند و به سرنوشت گاواي سقوط میو در دره

 

    »گاو« تحلیل داستان

قابـل   »گـاو «به لحـاظ سـاختار روایـت، داسـتان     : بیگانگینظام تنشی روایت و ازخود

اري انطباق با مفهوم بیگانگی نـزد هگـل اسـت؛ بـدین معنـا کـه نظریـۀ هگـل از سـاخت         

همچنان که تعادل اولیۀ روایت بـا گـره   . برخوردار است )آغاز، میانه و فرجام(گونه  روایت

هـاي داسـتان تعـادل     شود و در پایان با کنش شخصیت داستانی از نظم موجود خارج می

شود، در نظریۀ هگل نیز در مراحل اولیه، وحـدت برقـرار اسـت کـه بـا بـروز از        حاکم می

ان بـا رهـایی از بیگـانگی    شـود و در پای ـ  ه دچـار اخـتلال مـی   خودبیگانگی وحـدت اولی ـ 

  .گردد دوباره تعادل و وحدت برقرار می ،)زدایی بیگانگی(

رهـایی از  / نفی و انکار/ خودبیگانگیاز/ گیوحدت و یگان: ساختار نظریۀ بیگانگی هگل

  ).زدایی بیگانگی(بیگانگی 

هـاي مشـدي   گ گـاو و گریـه  مر. شودبا یک فاجعه یا بحران شروع می »گاو« داستان

شود کـه کدخـدا و مشـدي    داستان در حالی آغاز می. طوبا اولین حادثه از این قصه است

یـک دفعـه   «. آبـاد برونـد   خواهند به روستاي خاتونبابا و اصلان براي یک امر نامعلوم می

کـی داره گریـه   : کدخدا پرسـید  .ي حسن را از کنار استخر شنیدندصداي گریۀ زن مشد

تـوان   می. )106: 1356 ،ساعدي( »کنه؟ راستی یکی داره گریه می: تفمشدي بابا گ ه؟کن می

گفت نویسنده روایت را با وضعیتی ناپایدار آغاز کرده کـه متناسـب بـا فضـاي داسـتان و      
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شروع داسـتان بـا حالـت ناپایـدار،     . بیگانگی و پراکنش روحی شخصیت اصلی قصه است

هـا در   سن، همچنین کـنش دیگـر شخصـیت   شدي حتحول بیرونی و درونی شخصیت م

تـنش مفهـومی اسـت کـاملاً     «. جـه تنشـی کـل روایـت داسـتانی اسـت      ادامه، دال بـر و 

شناختی و نباید آن را با مفهوم گـره کـه عملکـردش ایجـاد پیرنـگ اسـت، اشـتباه        معنا

ممکن است موقعیت ابتدایی از همان بدو امر پیچیده باشد، بنابراین ممکن است ... گرفت

ونی موجب حذف تنش شده و موقعیت پایانی را بتوان مـوقعیتی بـدون پیچیـدگی    دگرگ

عیت پایانی، مـوقعیتی  تلقی کرد، یا ممکن است دگرگونی موجب حذف تنش نشود و موق

موقعیت ابتدایی موقعیتی متعادل  »گاو«در داستان . )96: 1385 ،آدام و زرواز( »پیچیده باشد

 بـه ویـژه در برخـورد    ؛شودناي واقعی کلام آشکار میه معنیست و تنش با آغاز داستان ب

با چشمان بسته در طویله را باز کـرد و  «. رسدله به اوج میئخود با دیگري بیگانه این مس

آره : اسـلام گفـت  -. همین جاس، همین جاس. تهفنرفته، گاو من درنردر: بوکشید و گفت

شت کـرد بـه در طویلـه و    مشدي حسن پ -.گاوه در نرفته. مشد حسن، آره، دلخور نباش

  . )118: 1356 ساعدي،(شنوي؟  آره همین جاس بوشو می: گفت

اي از اي برخـوردار اسـت کـه مجموعـه     گرچه داستان به لحاظ ساختار از طرح سـاده 

ورود بـه داسـتان و متـأثر شـدن وجـوه       دهد، اما این نحـوة حوادث متواتر را تشکیل می

ه بـا بحـران، یـک فراینـد تنشـی را در      حسی و ادراکی شخصیت اصلی قصـه در مواجه ـ 

دارد که در میهایی واها را به کنش و واکنشیتزند که دیگر شخصرقم می »گاو«داستان 

   .ادامه بدان خواهیم پرداخت

کنـد کـه    داستان در یک خط مستقیم گسترش پیدا مـی : فقدان وحدت و یگانگی. 1

مکـان داسـتان   . قصـه اسـت  پـردازي درون   متناسب با طرح ساده، فضاسازي و شخصیت

دلـی و زنـدگی    روسـتا نمـادي از سـاده   . دي حسن استهمش خانه روستاي بیل و حیاط

امـا سـاعدي بـا    . هاي زیستن در شهرهاي مدرن استدور از مشکلات و دغدغه به سنتی،

قرار دادن یک شخصیت روستایی در جایگاه انسان معاصر که دچار بیماري قرن شده، به 

زنـد و از   گیرد، معیارهـاي قـراردادي را بـر هـم مـی     می تمسخریز را به تمام معنا همه چ

اسـت کـه شـرایط     برد، فرایند تنشیان را پیش میطرح داستچه آن. کندتعادل خارج می

هایی بـه   شود در احوال شخصیت داستان دگرگونیزند و باعث میعاطفی قصه را رقم می
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. قرار بدهـد  خود، دیگران و جهان پیرامون وجود بیاید که او را در نوعی رابطۀ گسست با

شود که از همان ابتدا فقدان وحدت و یگـانگی بـا یـک بحـران     داستان در حالی آغاز می

تـر آمدنـد،    مردهـا نزدیـک  «. اي ارزشـمند کند؛ فقدان یا از دست دادن ابـژه  نمود پیدا می

 »بپرس ببین بلایی سر مشـدي اومـده؟  : کدخدا هم آمد و ایستاد کنار ننه خانم و پرسید

گـاو بـراي مشـهدي حسـن     . نمایش یک فقـدان اسـت  در واقع  »گاو«داستان . )85: همان(

رابطۀ سوژه بـا  . دهدر میاي است که آن را فراتر از یک گاو یا وسیلۀ معاش قراهمان ابژه

ز در چنان قوت دارد که با از دست رفتن گاو، حیات انسـانی مشـهدي حسـن نی ـ    ابژه آن

افتد، بنـابراین مـا بـا یـک نقصـان در درون داسـتان مواجـه        جایگاه سوژه به مخاطره می

تواند بـه روزگـار    دارد و می اشاره هستیم که این فقدان در روساخت اثر به فقدان در معنا

   .داشته باشد که خالی از معنا شده استاشاره نیز زدة نویسنده  بحران

گیري  و بیرونی درون داستان در حال شکلدرونی  شزمان دو جدال و یا حالت تن هم

جدال بیرونـی بـین اهـالی     )ب ؛جدال درونی مشدي حسن و قبول مرگ گاو )الف: است

هر دو جدال جز شکست نیسـت؛ چـرا    نتیجۀ. روستا و تفهیم مردن گاو به مشدي حسن

 ـ بیگانگی و روانخودمنجر به از که جدال درونی ی نیـز  پریشی مشدي شده و جدال بیرون

  . در پی ندارد )سقوط فرهنگی(نجامی جز سقوط سرا

اي الیناسیون در نگاه هگل با مبحث آگاهی رابطه: بیگانگیآگاهی اندوهبار و ازخود. 2

کند، هر چند مقصود از آگاهی، آگاهی به کلیـت و مطلـق بـودن ذهـن     تنگاتنگ پیدا می

گانگی از خویش مواجه اسـت؛  است و هر نگاهی که چیزي فراي این ذهن را دریابد، با بی

مثالی کـه فـروم بـراي نمـایش ایـن      . چون چیزي فراتر از ذهن و روح مطلق وجود ندارد

در شناخت دو «. به پرستش بت توسط انسان شبیه است ،کندبیگانگی از خویش ذکر می

هـوم نـه از هـم جـدا هسـتند و نـه       ایـن دو مف . عنصر اساسی وجود دارد؛ عـین و ذهـن  

بـر  . )25: 1354اي، خامـه ( »انـد دو طرف یک مدال به هم پیوسـته بلکه مانند  ناپذیر، ییجدا

ازخودبیگـانگی  «. این اساس، از خود بیگانگی به زعم هگل نوعی بیمـاري شـناخت اسـت   

: همـان ( »یک پدیده سالم و عادي فنومنولوژي نیست، بلکه یک نوع بیماري شناخت است

نگرد و موجودي فراتر از وجودي ناتوان میدر این حالت انسان به خودش به چشم م. )26

پندارد و همۀ صفات خوب را بیرون از خـود و ذهـن خـویش در     خود را تواناي مطلق می
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در حالی که همۀ ایـن صـفات از آن اوسـت و     ؛داندگیرد و غیر را کل و مطلق مینظر می

رو در حالـت   پندارد و از این یوي چون بدین مسئله آگاهی ندارد، دیگري را جاي خود م

کند کـه خـودش و تمـام جهـان      آگاهی اندوهبار فرض می«. بردخودبیگانگی به سر میاز

جهان طبیعی را فاقـد ذات محسـوب   پذیر با ذات خویش اختلاف دارد، خودش را و تغییر

اي است کـه  بر اساس رابطه) مشدي حسن(شناخت ما از سوژه . )74: 1387 وود،( »کند می

پایه و اساس شناخت ما همین رابطـه  . کندبرقرار می »دیگري«خود و او با جهان پیرامون 

به دلیل شـرایط زیسـتی و   ) گاو(اي که بیانگر وابستگی وي به جهان طبیعت است؛ رابطه

صـورتش خـونی   . مشدي حسن سرش را از توي کاهدان آورد بیرون«. اوضاع جامعه است

دهـانش پـر بـود از علـف کـه       .چرخیـد  اش در حدقه می هاي خسته و آشفته بود و چشم

سـاعدي،  ( »توي گلو غرید و دوباره سرش را برد توي کاهدان. مردها را نگاه کرد. جوید می

شخصیت اصلی داستان به قدري مقهور عوامل بیرونی و جهان زیسـت  . )123-124: 1356

دگرگـونی در  . گیـرد  خود است که به طور کامل تحـت سـلطۀ عوامـل مـذکور قـرار مـی      

شود که گاو به نظر او نمرده، بلکه زنده اسـت و  ي حسن زمانی نمایان میشخصیت مشد

نمایانـد؛ یعنـی دچـار تعـارض شخصـیتی و بحـران هـویتی        کم خود را یک گاو می او کم

خـواب  همه را بی ،گشتهاي بیل مینفسی که در کوچه تمام شب نعره گاو تازه«. شود می

رفت پشت بام طویله و از سوراخ پشت بام که  مشدي طوبا پنجره را باز کرد و... کرده بود

کوبد و اش را توي کاهدان فرو برده، پا به زمین مینگاه کرد مشدي حسن را دید که کله

  . )122 :همان( »کشد، مثل نعره گاو خودشاننعره می

اوج بیگانگی از خود زمانی است کـه  : بیگانگیو ازخود) شدگی شیء(شدگی مسخ. 1-2

پزشکان آمریکا اختلال مسخ شخصیت را تغییـر مسـتمر    انجمن روان .تدافمسخ اتفاق می

و عودکنندة ادراك شخص از خود به طوري که احساس واقعیت خود موقتاً از بین بـرود،  

 »گـاو «شـدگی مشـدي حسـن در داسـتان      مسخ. )327: 1382سادوك، ( »تعریف کرده است

بعـدي خـود قـدرت تـازه ابعـاد      گرچه تظاهر بیرونی آشکاري دارد، اما سـاعدي در آثـار   

امیـدي فـرد انسـانی ناشـی     سـازد کـه از بیهـودگی و نا    گر مـی هتر مسخ را نیز جلودرونی

گـاو تنهـا راه   . زیستن و مرگ مشدي حسن ارتباط مستقیمی به بودن گـاو دارد . شود می

ــراي اوســت  ــدگی ب ــاي زن ــدارد جــز آن . معــاش و معن ــز ن کــه تســلیم  مشــدي راه گری
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ستی شود، اما در پی این فقـدان قـادر بـه برقـراري تعـادل و تـوازن در       هاي ه عدالتی بی

توانـد حضـور    چنان حل شـده کـه نمـی    سوژه در وجود ابژه آن. قعیت نیستمواجهه با وا

دچـار انفصـال و گسسـت     »دیگـري «تعاملی بـا   انسانی خود را حفظ کند و در این رابطۀ

ره، کار از کار گذشـته، حـالا بایـد    آ: اسلام گفت «. ود که مساوي است با حذف خودش یم

: اسـماعیل سـرفه کـرد و گفـت    . مواظب باشیم که مشدي حسن به خودش صدمه نزنـه 

بیگانگی اینجا بـه  . )113: 1382سادوك، ( »تونه پا بگیره و آدم بشه یگه نمیمشدي حسن د

خویشـتنی، آن را بـه صـورت     بـی  شدگی است که ساعدي براي نمایش  شیء نوعی همان

و بـدوي از آن روسـت    هویتی انسان روسـتایی بی. دهدهویتی نشان می گی و بیشد  مسخ

مسـخ شـدگی صـورتی    . بینـد تـه مـی  رف خویشـتن خـود را ازدسـت    کـه ، بلکه نه گـاوش 

ردازانی چـون  پ بیگانگی مارکس و نظریه شدگی در نظریۀ سازي شده از مفهوم شیء شبیه

در وجـود مشـدي حسـن بـه صـورت      شدگی  با این تفاوت که شیء ؛تواند باشد لوکاچ می

ایـن  . سـت شود که حاصل عـدم انطبـاق در ادراك و پـذیرش واقعیـت ا    مسخ نمودار می

پرستش اشیاء بـی روح کـه   «شود؛ یعنی  شدگی ابژه ناشی می مسئله در داستان از طلسم

به  به این ترتیب ابژه .)23: 1386فرهادپور و مددي، ( »خواص جادویی داده شده استآنها  به

گـردد سـوژه    شود و باعـث مـی   که تحت سلطۀ سوژه قرار گیرد، بر او مسلط می  ي آنجا

شـود؛ زیـرا   روز بیشـتر شـبیه گـاوش مـی     بـه  مشدي حسـن روز . فضاي انفعالی شود وارد

در ناخودآگـاهش ثبـت    حرکات و رفتـاري کـه  . یابدوجودي جداي از گاو براي خود نمی

مشدي حسن دوباره شروع کرد بـه  «. یابند ر میارادي امکان ظهواي غیرگونه شده، حالا به

هر چه که تـوي دهـنش بـود تـف کـرد      . تردویدن دور طویله، این دفعه تندتر و عصبانی

ها ریختن این تـو  جا، پوروسی بیا این. آهاي مشدي حسن. بیرون و دست گذاشت به نعره

بیانـدازن تـو    خوان سرمو ببـرن و  می. خوان منو ببرن پوروسخوان منو بدزدن، میو می

مرگ و فقدان گـاو چنـان ضـربۀ روحـی هولنـاکی بـر وجـود        . )107: 1356ساعدي، ( »چاه

 گسلد، بلکه او را بـه کند که نه تنها ارتباطش با دنیاي واقعی را میوارد می حسن مشدي

در ایـن حالـت   . دهـد سازي کامل و حالاتی نظیر هذیان، توهم و جنون سوق مـی همانند

بیند که واقعیت ندارنـد، در نتیجـه   شنود یا تصاویري می هایی میمشدي حسن گویا صدا

  .راند معنا و پریشان بر زبان میسخنان بی
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شخصیت اصلی داسـتان پـس از   : و بیگانگی فرهنگی) شدگی شیء(شدگی  مسخ .2-2

او درصـدد  . وجـودي خـویش را نـدارد    همانی با گاوش توان بازگشت به هویت یا منِ این

بتوانـد او را از فقـدانی   گري است، به این امید کـه ایـن نـوع از شـدن     شدن به دیتبدیل 

مرگ گاو خود به الینه  از نظر روانی، مضمون دیوانه شدن یک فرد بر اثر. درونی رها کند

شـود کـه فقـدانش در    بر اثر وابستگی مفرط به چیزي تفسیر مـی  خودبیگانگیشدن یا از

آمیـز   عـادي و اغـراق  شود و همـین غیر  یحالت عادي صرفاً یک خسارت مالی محسوب م

بودن این رابطه توجه خواننده را به نقش برجستۀ گاو در زندگی مشدي حسـن معطـوف   

بـه   حسـن  وابستگی شدید مشدي. وابستگی به فرهنگ دیگري دارد کند که اشاره به می

تر نشان از خـلأ عظیمـی دارد کـه روح و روان جامعـه بـه آن دچـار       گاوش در بعد وسیع

پریشی وي علاوه بر حضور شوم تقدیر که در اغلب  خودبیگانگی و روانبه عبارتی از ؛تاس

از درك ناخودآگـاه از سـرانجام   شـود، شـاید بـه یـک اعتبـار      آثار ساعدي نیز دیـده مـی  

رضا پهلـوي در زمـانی قـرار دارد کـه همچـون      محمد. گیرد درنیتۀ ایران نشئت میم شبه

برداري کند، لذا بـر اسـاس     تازة جهان غرب بهره هايخواهد از روشپدرش رضاخان می

یابـد و گفتمـان    سـازي همچنـان ادامـه مـی     یش و طرح مسئله تجدد، مسئلۀ هویتپیدا

قشر روشنفکر نیز به دنبال . کندمسلط سیاسی براي ساختن هویت تازه اعمال قدرت می

ر نظـم  خواسـتا  ،تحول و تغییر در روابـط اجتمـاعی کـه در غـرب صـورت پذیرفتـه بـود       

بنـابراین سـاختار سیاسـی جامعـه از طریـق       ؛اجتماعی متناسب با زنـدگی مـدرن اسـت   

 سـیون در پـی تزریـق ایـدئولوژي    همراهی قشر روشـنفکر بـا تحـولات جدیـد و مدرنیزا    

ایـدئولوژي  . آن برآمـد  به بطن جامعه و در مرحلـۀ بعـد تسـلط بـر    ) سازي هویتی شبیه(

در واقـع  . گردد شود و بر آن مستولی می دا میمحصول اندیشۀ انسانی است، ولی از آن ج

سازي، جامعه باید ساختارهاي هویتی خـود را فرامـوش کنـد و در     با این استراتژي شبیه

مگه دم نداشـته باشـم   « .)مسخ فرهنگی( ب ساختارهاي هویتی دیگري هضم شودچارچو

دم  مگـه بـی  تونم گاو باشم؟ مگه سم نداشته باشم، دم نداشـته باشـم، گـاو نیسـتم؟      نمی

بـه ایـن   . )102: 1356سـاعدي،  ( »کنین؟ و با پا شروع کرد بـه لگـد زدن زمـین    قبولم نمی

ترتیب نظام تنشی بر کل داستان سایه افکنده است که به طور ویژه در ارتباط میان مـن  

 توان آن را تعبیـر بـه فرهنـگ خـودي     شود که در بیان استعاري می و دیگري خلاصه می
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مشدي در این داستان نمایندة . کرد) دیگري غالب( ابر فرهنگ دیگريدر بر) منِ مغلوب(

اي  اند و چارهطیف عظیمی از مردم جامعۀ خویشتن است که هویت خود را از دست داده

قـادر   ،انـد جز مرگ و نیستی ندارند و حتی کسانی هم که آنان را به این درد مبتلا نموده

سـت از  به نوعی نمـود کـاملی ا   »گاو«شد داستان بیان  با توجه به آنچه. دیستنبه درمان ن

گرفتار ) فرهنگ مدرنیته( »دیگري«درن ایرانی که در رابطۀ خویش با م ناتوانی انسان شبه

بنـا بـه نظـر     ،ساخت اثر به این ترتیب در ژرف. همانی عین و ذهن است عدم تطابق و این

  . رو هستیم وارگی فرهنگی روبه با شمایلی دیگرگون از بت ،هگل

در سـاختار اجتمـاعی و فرهنگـی جامعـه بـروز کـرد،        در واقـع آنچـه  : نفی و انکار. 3

ها فاصـله داشـت و احسـاس     اي ناقص و عقیم بود که با واقعیت مدرنیته فرسنگ مدرنیته

در  ؛داد وب و دیگريِ غالـب را نشـان مـی   تصویري از منِ مغل ،هویتی که شکل گرفته بود

ر مدرنیتۀ ناقص و پیامدهاي آن در ایران باعث شد قشـر  نتیجه رویارویی با واقعیت حضو

است، امـا   محور سنت ،رویکرد این دوره به هویت«. دگیرروشنفکر در موضع مخالفت قرار 

 در واقع مدرنیته در کشور ما بـا دو پدیـدة  . )123: 1387کچوئیان، ( »رویکردي انتقادي دارد

 بـا آمـدن  . داري داردارتبـاط معنـا   مـدرن دوران پهلـوي   استعمار خارجی و استبداد شبه

کـه اوضـاع سیاسـی ایـران بـار دیگـر        چنان ؛استبداد سلطنتی متوقف نشد رضاشاهمحمد

مـرداد   28کودتـاي . هاي قبل از نهضت ملی شدن نفت را تجربه کـرد فضاي سنگین سال

طـور   همـان . دانه فراهم کـرد سازي مستب زمینه را براي استبداد محمدرضا پهلوي و غربی

کوشد  بیان اکسپرسیونیستی از جامعۀ ساعدي است که می«مورد بحث ما نیز  استاند که

 28با رویکردي جادویی، رئالیسم ترس و خفقان استبداد حاکم بر ایران بعـد از کودتـاي   

شاه پس از کودتا سیاست حذف تـدریجی  . )121 :1392 حبیبی،( »مرداد را به تصویر بکشد

حاکمه سیاسی طبقۀ روشنفکر را که در برابـر قـدرت    مخالفان را در پیش گرفت و قدرت

پهلـوي دوم بعـد از   . دادمجازات و مراقبت قرار  تحتسرکوبگر به مخالفت برخاسته بود، 

هـاي مشـابه پهلـوي اول در    از همـان شـیوه   گیرد کـه تقریبـاً  کودتا در موقعیتی قرار می

ها و کنترل در ایـن زمانـه   تپردازد؛ نظارکند و به کنترل جامعه می سرکوبی استفاده می

فوکـو  . گیـرد مـی  کنـد و اشـکال متفـاوتی بـه خـود     شدت و پیچیدگی بیشتري پیدا می

هرجا قدرت است، سرکوب و مقاومت هم هست؛ چون روابط قـدرت از  «کند  یادآوري می
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ساعدي ابتدا اختلالات شخصیتی و رفتـاري  . )97: 1978 فوکو،( »چندگانگی برخوردار است

ناشی از ناخودآگـاه  کند و آن را به نوعی ها همراه میل درونی و فردي شخصیترا با عوام

با کارکردهـاي   سپس با توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی روزگارش آن را .داندافراد می

گی بیگـان کـه ازخود   چنـان  ؛دهدسانی جکومت به مردم پیوند میر سیاسی، ظلم و آسیب

ثیر أت ـ زاد و یـا مالیخولیـایی، بـا عوامـل بـرون      زاد مشدي حسن عـلاوه بـر عوامـل درون   

خودبیگانـۀ  هویـت از . و فرهنگی در ارتبـاط اسـت  ساختارهاي خاص اقتصادي، اجتماعی 

طیف عظیمی از افراد جامعۀ روزگار ساعدي است، ریشـه   مشدي حسن که خود نمایندة

حاکم  نقش قدرت ها و حقیقت برآمده از مناسبات قدرت دارد و ساعدي بهدر محدودیت

در قالـب  (تـابی ایـدئولوژي    آگـاهی دارد و از تـأثیر وارون   بیگانگیسیاسی در روند ازخود

کـه از   چنـان  ؛و اعمال قدرت غافل نیسـت ) نباورهاي منسوخ و کهنه یا متجددانه و مدر

فضاي رئالیسم جادویی داستان بـراي پیشـبرد اهـداف افشـاگرانۀ خـویش بـا توجـه بـه         

هـا و باورهـاي عامیانـه    گیرد و میان خرافـه قۀ حاکم بهره میدیکتاتوري زمانه و ستم طب

ساعدي در برابـر  . کندواقعی و نمادین پیوند برقرار میمردم و ستم حاکم با توجیهاتی فرا

زنـد و آن را در اثـر    دهد و دست به نفی و انکار مـی  چنین جریانی مقاومتی را ترتیب می

   .دهد خلاقانۀ ادبی نمایش می

کدخدا و مشدي اسلام  »گاو«در داستان : بیگانگی و بازگشت به خویشتنرهایی از . 5

یعنی مذهب و ایدئولوژي بـه نـوعی    ،دة حاکمیت و نمایندة عقیدتی مردمبه عنوان نماین

ها به درمـان مشـدي حسـن    قدرت هستند که بیشتر از دیگر شخصیت مراقب و نمایندة

  . دانند محق می درماندر د را کنند و براي رهایی او از این بیگانگی خوفکر می

  . دونه مشدي اسلام بهتر می: تفکدخدا گ -«

  . مشدي اسلام هر چی بگه باید بکنیم -

  ؟ جا گردونیم این اگر قبولش نکردن برمی: مشدي جبار سرفه کرد و گفت -

  تو چی میگی مشد اسلام؟: کدخدا گفت -

  . )137: 1356 ،ساعدي( »بریم شهر آره، سه نفري می: اسلام گفت -

 قـدرت ایـن ایـام تنهـا نظـام سیاسـی پهلـوي نیسـت، بلکـه          ،همان طور که گفته شد

شود و سـاعدي بـا    حسن می يایدئولوژي پنهان در باور مردم است که موجب سقوط مشد
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حسـن   مشدي. کند آن را بیان می ،هاي استعاري داستان هنرمندي تمام و با کمک ظرفیت

کـه او را بـه عنـوان     اي اسـت بـانی جامعـه  د مراقبت و دیدهاگر در ظاهر آزاد هم باشد، مور

  . شودقائل می) دیگري( راند و خط فاصلی میان خود و اوبه حاشیه می »دیگري«دیوانه و یا 

  ...، دیشب، گاو مشد حسن دیشب مرددیشب: زن مشد حسن گفت-«

از : دهـا گفـت  بابا علی از وسط مر. زده برگشتند و همدیگر را نگاه کردند مردها بهت -

 کجا معلوم که چشمش نزدن؟

 .کنهچشمش زدن؟ کی این کارو می: اسلام گفت -

: 1356 سـاعدي، ( »دونین، خدا همه رو از چشم بد حفـظ کنـه  شما نمی: بابا علی گفت - 

109 -110(.  

شود و قهرمان داستان را تا نـابودي  خرافات، یأس و ناامیدي به جاي ایمان حاکم می 

شـود کـه   وار باورهـاي خرافـی زمـانی آشـکار مـی     سلطۀ ایدئولوژیک. بردکامل پیش می

بنابراین در سـویۀ روانشناسـانۀ    ؛گیردیان قرار مییحسن تحت درمان و تجویز روستامشد

، بلکه تمامی اهل روستا که به نـوعی تحـت   حسنمشدبیگانگی شاهد هستیم که نه فقط 

منتهـا   ،انـد دچار بیگانگی از خویش عقلایی هستند، هاي دور و بیگانۀنفوذ چنین اندیشه

. قابـل مشـاهده اسـت   ) حسـن مشد(تجسم عینـی و جلـوة بـارز آن در وجـود یـک تـن       

حسن از اهالی روستایی است که اذهان مردمانش همچون اقتصاد کوچکش علیـل و  مشد

هـاي  توجـه خاصـی بـه نـابرابري     به اندیشه چـپ،  ساعدي به دلیل گرایش .استگرفتار 

د بیمار و فقر ناشی از آن در جامعه دارد، امـا گـاهی درد ناشـی از فقـر     اجتماعی و اقتصا

ملمـوس خـود را   سویۀ پنهان ایدئولوژي به شکل غیر. تر و تأثربرانگیزتر استدرون عمیق

کند تا بیگانگی و شدت آن قابـل  هاي پیچیده از باورها و آداب و رسوم متبلور میدر لایه

پـیچ کـرده    را کـه طنـاب  ) مشدحسن(، سه مرد گاوي ته دره، توي تاریکی«. رؤیت نباشد

رفـت و طنـاب را   یکـی از مردهـا جلـوتر مـی    . بردند طـرف جـاده  کشان می کشان ،بودند

کرد و مردها را گاو با جثه کوچکش مقاومت می. دادندکشید و دو مرد دیگر هلش می می

قضی است که بر متناهاي  حسن قربانی گفتمانمشددر واقع . )141: همان( »کرد خسته می

اینجاسـت کـه   . مدرن ایرانی تحمیل شده و رهـایی از آن ممکـن نیسـت    روح انسان شبه

حسن نمایندة تمـامی  مشد. دهدقدرت، سلطۀ خود را در وجه غیرسرکوبگرانه نمایش می
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نویسـنده بـراي نشـان دادن فضـاي     . هـاي سـاعدي اسـت   داسـتان  شـدة   هاي الینهانسان

گزیند تا جـدال و عصـیان انسـان عصـر      رسیونیستی را برمیرئالیستی زمانش بیانی اکسپ

در آثـار سـاعدي   . خود را با شرایط نامساعد پیرامونش به شکلی سـمبولیک نشـان دهـد   

هـاي   بـه کمـک گفتمـان    الیناسیون ریشه در ناامنی، اضطراب و خفقانی دارد که جامعـه 

هـراس و اضـطراب    این. کندغالب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر روح انسان تحمیل می

خیزد کـه ریشـه در   میهاي فرهنگی بروار، بحران هویت و تعارضمدام از وضعیتی تعلیق

اي منسـوخ و حضـوري   زدگی و تجدد سطحی جامعه دارد؛ عبـور نـاقص از گذشـته    غرب

، امـا سـاعدي در   دوار دارو تقلیدي که سرشـتی تراژیـک  ریشه سطحی در مدرنیستی بی

وستایی براي خلق داستان سوررئال و وهمناك خـویش اسـتفاده   عزاداران بیل از فضاي ر

؛ از یک سو ما را بـه سـادگی و بـدویت    داردآمیز  جا ماهیتی تناقض روستا در این. کندمی

در «. باور به اسطوره و خرافه در آن پررنگ استجادویی طبیعت و  زند که جلوةپیوند می

اي جادویی دارد، به این معنی کـه  وهکنند، طبیعت جلمحیطی که اقوام بدوي زندگی می

شـوند و ارتبـاط فـرد بـا تـوتم ارتبـاط       اشیاء در یک شبکه از ارتباطـات ظـاهر مـی    کلیۀ

از . )129: 1388شـایگان،  ( »توان آن را هم جوهري مرمـوز دانسـت   سحرآمیزي است که می

 یـک جامعـۀ   سوي دیگر دنیاي معاصر، جهان مدرن است و روستاي داستان ما تصویرگر

مان دوگانگی اسـت  این ه. بسته و سنتی است که در شرف تجربۀ مدرنیزاسیون قرار دارد

حسن به شکل طنزآمیز یـادآور انسـان   مشد. حسن نیز مشهود استکه در شخصیت مشد

گـر  نی جلـوه قهرمانی که در عصر مدرنیته با تنزل به مرتبـۀ حیـوا  ابر. استعصر اسطوره 

خـود را رهـا یافتـه     »دیگـري «با تبدیل شدن به  او. عصر ماست تهی شدن روح انسان هم

مرزي که تا حد جنون به دست آورده خود را از اهالی روسـتا جـدا   بیند و با آزادي بی می

 ـ. کندمی ه عبـارتی طبیعـت بـدوي خـویش اسـت      او خواهان بازگشت به خود واقعی یا ب

یعـت مظـاهر و   شناسا و طب انسان در مقام سوژة«). بازگشت به خویشتن در نظریۀ هگل(

مـک لـلان،   ( »انـد  افتگی به امور واقعی بدل شـده ی جزئی از روح مطلق هستند که با عینیت

تـرین مرتبـۀ   تـرین شـکل و نـازل   رسیدن به دنیاي آرمانی حتی در ابتـدایی . )190: 1385

باروري است، همان رسیدن به یگـانگی   اي که نماد انسانی و همسانی با موجودي اسطوره

خـود را در دیگـري   همـانی بایـد    هاست، اما براي رسیدن به ایـن ر تعارضو چیره شدن ب
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ایـن دیگـه چـه     ،تـو رو بـه خـدا دس وردار   ! مـش حسـن  : کدخدا گفت-«. فراموش کرد

  ! گرفتاري است که براي من درس کردي؟ تو گاو نیستی، تو مشد حسنی

سـن  مشد حسن نیستم، مشد حمن ! نه: مشدي حسن پایش را زد به زمین و گفت -

  .)126: 1356ساعدي، ( »آباد عملگی، من گاو مشد حسنمرفته سید

وجه کهن الگـوي  حسن به گاو که نماد باروري است، حکایت از دوابستگی شدید مش

) نماد جامعۀ کوچک(ی بیل اي دارد که ریشۀ آن را باید در ناخودآگاه جمعی اهالاسطوره

ید ما بیگانگی اسـت، مصـداق   از د) ن مشدحسنمسخ شد(در این داستان  چه آن. جست

در واقع قهرمان داستان زمانی به آرامـش  . شودبارز یگانگی انسان با طبیعت محسوب می

کنـد؛ چـرا کـه از دیـد     ها و گذشتۀ خویش پیوند برقرار مـی رسد که با اسطوره واقعی می

  . هگل تمامی موجودات جهان و طبیعت جزئی از هم هستند

دید اهالی آخرین راه نجات رفتن به شهر و تحـت   ازبا عارض شدن جنون بر مشدي  

  چه بکنیم مشدي اسلام؟: کدخدا دوباره سرفه کرد و گفت -«. قرار گرفتن است مداوا

  .ببریمش شهر: اسلام گفت -

  که چه کارش بکنیم؟: اسماعیل گفت -

ما که زورمون نرسید، شاید اونا حالیش بکـنن  . خونه باید ببریمش مریض: اسلام گفت - 

مشدي حسن آرامش خود را در همانندسازي و اتحـاد  . )135: همان( »که خودشه و گاو نشده

شهر و تیمارستان که مظـاهري از  . دهد بنابراین نرسیده به شهر جان می ؛داندبا طبیعت می

فوکـو بـه جنبـۀ سیاسـی     . زندگی مدرن است، براي وي مساوي اسـت بـا مـرگ و نـابودي    

زندانی شدن و رفتن به تیمارستان اسـت، اشـاره دارد کـه     اشسرکوب و اعتراض که نتیجه

اگر در گذشته قدرت بـا جسـم مجـرم سیاسـی و اجتمـاعی      . نامدآن را مراقبت و تنبیه می

بنـابراین   ؛وي اسـت  رتباط دارد و همواره در پـی سـرکوب  سروکار داشت، اکنون با روح او ا

اوا نیـز تبـدیل بـه مجـاز و     بیگانگی و جنون مشدي حسن و رفتن به شهر بـراي مـد  ازخود

قدرت  هاي صاحب زه از سرکوب و تبعید توسط گفتمانشود که بیانگر شکلی تااستعاره می

مدرنیته قرار است کـه  ِ انسانی هستیم و در فرایند  خودبیگانگی شاهد حذف خوددر از. است

کنـد؛  ا میج بهها را جا بۀ زیستۀ نویسنده گزارهیعنی ماشین شوند، لیکن تجر همه شبیه هم

دهد و سرنوشت مشـدي حسـن، سرنوشـت محتـوم انسـان       ماشین جاي خود را به گاو می
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ج شـده و بـه سـوي    بنابراین ساختار روایت نیز از نظم اولیۀ خود خـار . شودعصر حاضر می

هـاي داسـتان    همچنان که حضور و کنش شخصیت ؛کند پایانی مبهم و پرآشوب حرکت می

ت، اما محتـواي روایـت نیـز حکایـت از تغییـر یـا وارونگـی        نیز در راستاي ساختار قصه اس

ها دارد؛ یعنی علاوه بر تغییر در ساحت انسانی که در روسـاخت قصـه کـاملاً مشـهود      گزاره

  . شود رو می بهارونگی عمیق در ساحت معنا نیز رواست، مخاطب با یک و

  

  گیري  نتیجه

نگـی و مـرگ باورهـا و    ساعدي با نمایش استحالۀ مشدي حسن به تغییر هویـت فره 

 ،این تغییر که ناسازگار با هویت واقعی شخصیت اصلی داستان اسـت . ها توجه داردارزش

لوژي و تـوهم هویـت بـا ایجـاد     سـلطۀ ایـدئو  . در پی نداردسرانجامی جز نابودي و مرگ 

هـا را تـا مـرز     ان و دیگـر شخصـیت  تواند سوژه اصـلی داسـت  گرایی می تابی و ناواقع وارون

 -یـک تئـوري فلسـفی    »گـاو «ساخت داسـتان   در ژرف. خودبیگانگی و سقوط پیش ببرداز

شناختی پنهان است که در عناصر جهان داستان از جمله سـاختار،   جامعه -شناختی روان

که فرایند تنشی قصه و متأثر شدن وجوه حسی  چنان ؛دکن و شخصیت نمود پیدا می فضا

دیگـر    ود و دیگري، حتی کنش و واکنشدر مواجهه با خ حسن ادراکی شخصیت مشدي

ر دار نمایـانگ  هـاي مسـئله  خلق شخصیت. به این مطلب اشاره دارد ،هاي داستان شخصیت

جوي نویسنده براي نشان دادن جهان نمادینی است کـه بـا نظریـه و تئـوري گـره      و جست

بـه   شـود و  در این داستان از رئالیسم محض آغازین خود به تدریج دور مـی  او. خورده است

گیرد و ایـن مسـئله    بولیک میهاي سماي، نتیجه هاي اسطوره دلیل برخورداري قصه از رگه

رو  ناپـذیر روبـه  است که خواننـده را بـا شـرایط باور   اي هاي نو و خلاقانهکارگیري ایده در به

رز یگانگی انسـان بـا   تواند مصداق با که بیگانگی مشدي حسن به تعبیري می چنان ؛کند می

ازخودبیگانگی به معناي دیگري شدن کـه بـا اسـتحالۀ    . باشد )نظریۀ هگل(ش طبیعت خوی

ارتبـاط معنـاداري بـا تـأثیر      ،شـود  شخصیت اصلی قصه در هیئت یک گاو نمایش داده می

. ه گفتمان سیاسی در تولید دانش به معنـاي ایـدئولوژي دارد  ژوی هاي رایج به قدرت گفتمان

گردد که نویسـنده بـا    گانگی شخصیت داستانی میسلطۀ ایدئولوژي و بحران هویت باعث بی

خودبیگـانگی و  از. دهـد  کمک فضاي گروتسک و فضاي استعاري داستان آن را بازتـاب مـی  
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بـراي مـداوا در   ) مظاهر زنـدگی مـدرن  (جنون مشدي حسن و رفتن به شهر و تیمارستان 

تبعیـد توسـط   شود که بیانگر شـکلی تـازه از سـرکوب و     پایان روایت تبدیل به استعاره می

در نگـاه انتقـادي   . نامـد  فوکو آن را مراقبت و تنبیـه مـی   وقدرت است  هاي صاحب گفتمان

. انسان معاصر ازخودبیگانه، به نوعی دچار شیءوارگی اسـت  ساعدي، مشدي حسن به مثابه

 ،بیگـانگی خودوارگی از البته شیء. یابدمعنا می) شیء(ي حضور او در تعامل و ارتباط با دیگر

ن شـود، امـا قـدر مسـلم ای ـ     مـی ... امل ثروت، عشـق، کـار، علـم و   وسیعی دارد که ش ۀمندا

   .سازد را متعین میست که آن اهاي مختلف در هر جامعه  گفتمان
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